
همانند برخى مردم كشورم، گاهى با خود فكر مى كردم «چرا بايد فرزندان شهدا، جانبازان و ايثارگران، 

در زمينه هايى مثل كنكور يا استخدام دولتى داراى سهميه باشند؟» زمان هايى پيش مى آمد كه با خود 

مى گفتم: «پدرانشان رفتند و زحمت كشيدند و امروز هم به اندازه كافى از خدمات و امكاناتى كه به آن 

ها داده شده است استفاده مى كنند، اما چه معنايى دارد كه بين فرزندان آن ها و ساير جوانان كشور 

تفاوت هايى باشد؟» شما را نمى دانم، اما سفر به استان مازندران و گفت و گو با جانبازان قطع نخاع اين 

استان نگاه چندين ساله من به اين مقوله را تغيير داد. شنيدن حرف ها و درد دل هاى دلاور مردانى كه 

هر چه داشتند براى دفاع از ايران اسلامى گذاشتند تا امروز، جوانى همچون من آسوده خاطر و در سايه 

امنيت كامل زندگى كند، و هم كلام شدن با آن ها تاثيرى در من گذاشت كه تا سال هاى سال آن را 

فراموش نخواهم كرد. اگرچه بعد از اين گفت و گو برايم روشن شد كه آن طورها هم كه دهان به دهان 

مى چرخد، از اعطاى امكانات و تسهيلات به جانبازان خبرى نبوده اما حالا ديگر فكر من اين گونه است: 

«هيچ چيز نمى تواند دلاورمردى هاى آن ها و سختى ها و صبورى هاى خانواده هايشان را جبران كند».

من Å  ºÅ¼انند برyى مرد¹

به ¯رYمت دريا 
به سرسب�m Õنگ¶ 

به �°Âه mانباز


